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  چكيده:

مي بوده است. ماروني ها از مهم فرهنگ و تمدن اسلا يهاتعامل مسلمانان و مسيحيان يكي از جنبه
 هابوده است. آن يرمسيحي هستند كه حضور آنها در حوزه شرقي مديترانه تا امروز واجد اهميت و تأث يهاگروه

 مسيحيت حمايت با ؛بردنديم بسر انزوا در طولاني مدت مسلمانان، فتوحات ضمن ارتدوكس كليساي از باجدايي
 عثماني، جهت شوند. واليان قدرت وارد توانستند معَنيها دوره از لبنان در عثماني نشانده دست امراي و كاتوليك

 به عثماني در تنظيمات عصر . آغازيت دُوَل اروپايي سعي در حمايت مارونيها داشتندحما جلب و موازنه حفظ
 هطلبان استقلال احساسات و مصر در پاشا محمدعلي قدرت بخشيد. بسط بيشتري شتاب آنان طلبي استقلال
 بگيرند. بنابراين را مارونيها طلبي جدايي جلوي دروزيها طريق از كنند سعي و انگليسيها عثمانيها تا شد موجب

يه با متصرف نظام به منجر فرانسه دخالت با كردند، كه حمايت مارونيها برابر در دروزيها از مقاميه قائم عصر در
ها ميخواستند همچنان به بسط قدرت و نفوذ خود در ي. مارونحاكمي مسيحي منصوب شده از سوي باب عالي شد

، ين ترتيببد .كرد واگذار فرانسه به را لبنان ناچار به اول جهاني جنگ از پس عثمانيِ  . امپراتوريلبنان بپردازند
ين در ادامه ا وجود ؛ باي قديمي مارونيها يعني فرانسه شد و از امپراتوري عثماني جدا گرديدحام مستعمره لبنان

 هاي ريشه حاضر مقاله . دررزوي فرانسه در ايجاد كشوري مسيحي و دست نشانده در خاورميانه محقق نشدآ
 تحليل مورد كشور اين از قدرت، در ومسيحيان مسلمانان سهمگيري تاريخي هاي زمينه و لبنان سياسي تركيب
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  مقدمه
 ٢٣ يموميتق اول و پايان جهاني جنگ ندرجريا عثماني امپراتوري فروپاشي از كشور لبنان پس

طايفه مسيحي لبنان هستند  ينترشد. ماروني ها بزرگ مستقل ١٩٤٣ سال در كشور، براين ساله فرانسه
) باوجود استقلال لبنان، مسيحيان ١٣٨٦:٧٧اند. (پروين، درصد جمعيت را بخود اختصاص داده ١٩كه 

آن جمله اختصاص منصب رياست جمهوري براي آنان را  ماروني امتيازات ويژه سياسي بدست آوردند. از
نام برد. آنان همچنين اكثريت نمايندگان مجلس را نيز در دست داشتند. اين برتري با حمايت  توانيم

اصلاح  ١٩٩٠و درگيريهاي فرقهاي، قانون اساسي در سال  )١( يفرانسه واقع شد. پس از جنگهاي داخل
م برگزار شد و مسيحيان پذيرفتند از  ١٩٩١عربستان در سال  طائف شهر در نشستي شد. همچنين

 طائفه سه بين كشور در گانه سه قواي »طائف توافق«برخي امتيازات خود چشم پوشي كنند. براساس 
 منصب توافق اين است. براساس شده مسلمان شيعه) تقسيم- مسلمان سني - ماروني اصلي (مسيحي

 شيعيان ازآن نيز مجلس رياست و سنتاهل آن از وزيري تنخس ها،ماروني آن از جمهوري رياست
است. در پي اين توافق دامنه اختيارات رئيس جمهور كمتر شد و نقش اجرايي بيشتر به دولت واگذار شد 
همچنين مقرر شد تعداد نمايندگان مسيحي و مسلمان مجلس برابر باشند. (همانجا) با توجه به اهميت 

تاريخي حضور ماروني  هاييشهك منطقه خاورميانه و جهان اسلام لازم است تا ركشور لبنان در ژئوپوليتي
  ها در اين كشور مورد بررسي قرار گيرد.

  
  پيشينه تحقيق

 ييفهاولين مورخ ماروني، قيس ماروني است كه در كتاب تاريخ از خلقت تا زمان المكتفي، خل
). اما اثر وي بدست ما نرسيده ١٣٢بي تا: ،نيعباسي، را نوشته و مسعودي آن را ستوده است (قيس مارو

 هاياست. آثار ديگري نيز از اين طايفه در پيش از قرن هفدهم برجاي مانده، كه البته به تاريخ مارون
توما، اسقف  يده رسالهو  كتاب الهدي. دو مورد از اين منابع مربوط به قرن يازدهم هستند: پردازندينم

 پردازديكتابي است كه به رؤساي كليساي ماروني م كتاب الهديريه. ماروني كفرطاب در شمال سو
را  الطائفة المارونية يختاراثر برجاي مانده در باب تاريخ موارنه با عنوان  ين). نخست٦ :٢٠٠٤(موسي، 

م.) به گرشوني (به زبان عربي با حروف سرياني) نوشت و رشيد الخوري  ١٧٠٤اسطفان الدويهي (م.
م. در بيروت  ١٨٩٠آن پرداخته و آن را به عربي ترجمه كرده و به سال  يتحقيق درباره الشرتوني به

و  هايقم. به تأسيس كالجي براي تربيت بطر ١٥٨٤منتشر كرد. (همانجا). پاپ گريگوري سيزدهم در 
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ماروني  هاييقآن شاهد بسياري از بطر ييجهماروني در روم همت گماشت، كه در نت هاييشكش
؛ الدحداح، Hastings, 1980, vol.12:175همين مدرسهدر قرن بعد هستيم ( يشده تربيت
عالمانه به بررسي نقش اين مدرسه در فرهنگ و تمدن ماروني و آثار  يا)؛ دكاش در مقاله١٨٨، ١٩٣٣

). تأسيس اين مدرسه براي ١٣٣- ١٢٧ :١٩٩٦منتشر شده توسط شاگردان اين مدرسه پرداخته است (
آنها را به همراه  هاييسهو كن هاياين مدرسه به اصل و نسب مارون يلانالتحصوجه فارغت هايمارون

م.)، ابراهيم الحاقلاني  ١٦٤٨به جبرائيل الصهيوني (م.  توانيم يلانالتحصاين فارغ يداشت، كه ازجمله
كرد كه اين فرد م.) اشاره  ١٧١١م.) و مرهج نمرون الباني (م. ١٧٠٤م.)، اسطفان الدويهي (م. ١٦٦٤(م.

اخير به نگارش كتابي در شرح اسم موارنه و خاستگاه آنان به زبان لاتين مبادرت ورزيد كه در قرن 
  هفدهم به چاپ رسيد.

انجام  هاياصل و نسب مارون يمطراني ماروني با نام يوسف دريان تحقيقات نسبتاً مفصلي درباره
در  توانيرا نيز م هايدير مارون يمانده درباره تاريخي برجاي يهاداده است. نقد و بررسي گزارش

تاريخ الموارنة و «با عنوان  عبداللهياب يفردي به نام ابوت نامان مشاهده كرد. جلد سوم نوشته ينوشته
تاريخ ماروني ها در  يرا شايد بتوان تنها مجلد مستقل نوشته شده درباره» مسيحيي الشرق عبرالعصور

روايي دارد و نويسنده به شكلي واضح سعي در  ينست، كه البته بيشتر جنبهخلال عصر عثماني دا
نسبت به آنان دارد. در مقابل اثر زعيتر، محقق شيعي، را بايد اثري انتقادي و متفاوت  يينمامظلوم

و طرفدار دول استعماري به تصوير كشيده كه خواهان سيطره بر  طلبييدانست، وي آنها را افرادي جدا
تا حدي از مسير انصاف خارج باشد. در ميان آثار جديد  رسدينظر منان هستند و از اين جهت، بهكل لب

تاريخ ماروني ها آثار محققاني همچون لوئيس شيخو، كمال صليبي و متي موسي  ينوشته شده درباره
كه به عربي . اثر شيخو جانبدارانه نوشته شده و اثر متي موسي شونديآثاري شاخص و قديمي شناخته م

نوشته  يهاهم ترجمه شده است بيشتر تاريخ مذهب ماروني است تا تاريخ سياسي اجتماعي آنان. مدخل
هم عمدتاً به  هاياسلام، امپراتوري عثماني، دين و غيره ذيل عنوان مارون هاييرةالمعارفشده در دا

اند. در مقاله حاضر كوشش تهاند، كه در پژوهش حاضر مورد تحليل قرار گرفشكلي گزارشي نوشته شده
شده تا در كشاكش رقابت و تعامل بين طوائف مختلف در لبنان تصويري نزديك به واقع از پيشينه 

  ماروني ها ارائه گردد.
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  چه كساني هستند؟  هايمارون
به معناي  مار، مصغر مارونسرياني، ظاهراً مأخوذ از نام شخصي به نام  ماروناييموارنه (مارونية، 

 هاييشه). رSalibi, 2004, VOI:12: 602مسيحيان ماروني است ( ي، نام عربي فرقه»)سروَر«
بسيار  ياعنوان مسألهبه اختلافات عقيدتي مسيحيان در باب ماهيت مسيح، به هايمارون يريگشكل

مسيح  هايزيت، كه به شوراي نيقيه و سپس خلقيدون منجر شد. مونوفگردديمهم در كلام مسيحيت بازم
كه  هايدونيها يا خلقارتدوكس ييده؛ برخلاف عقدانستندي، يعني كاملاً خدايي ميساحترا شخصي تك

در اين ميان به  هايمارون ييده. عقداننديمسيح را شخصي دو ساحتي، يعني هم بشري و هم الهي، م
نها را طرفدار ) و شماري آGlassé, 1989: 295( يزيتوضوح روشن نيست؛ برخي آنها را مونوف

؛ Frazee, 2006: 50( هايدونيها، يا همان خلقارتدوكس يرسمي اصلاح شده ييدهعق
Masters, 2009,: 352وجود تاريخي آنها در اين زمان هم  ي؛ هرچند كه حتي دربارهاند) دانسته

  با قطعيت سخن گفت. توانينم
موحد طي سلطنت موريق عنوان يك جمعيت مسيحي طبق نظر مسعودياين فرقه نخست به

 مسائل و مشيت درباره مارون«وي،  يوجود آمد. به گفته م.)، امپراتور روم، به ٦٠٢- ٥٨٢[موريس] (
 و ملكاني بافرقه كه را او مذهب ماشرح و پديدآورد خود از پيش نصرانيان برخلاف عقايدي ديگر

 يك و است گوهر دو مسيحد گوييم كه ديگر قضيه در و موافق ثالوث قضيه در يعقوبي و نسطوري
 يعقوبيان و نسطوريان گفتار مابين اوي گفته اينكه و است مخالف مشيت [مونوتلتيسم]، يك و اقنوم
)؛ كه البته كتاب ١٣٢- ١٣١(بي تا،:» يماآورده الديانات اصول المقالاتفي كتاب در ديگر مطالب با است

غساني سوريه كه مونوفيزيت  يهامسلمانان عرب در آغاز تهاجمات شودياخيرالذكر مفقود است. گفته م
ارتدوكس سوري اختلاف عقيده داشتند، با مسلمانان عليه امپراتوري بيزانس متحد  هاييبودند و با ملك

م. ارائه داد، تا سازگاري بيشتري  ٦٣٨شدند. بيزانس جهت جلب حمايت مجدد غسانيان نظر بينابيني در 
كه بر  اييدهبينابيني مونوتلتيسم ناميده شد؛ عق ييهآورد. اين نظر وجودبه هايبين خودشان و سور

مسيح مشيتي خدايي بود. اين  يتبود؛ يعني در واقع، مش يتيمشاساس آن مسيح دو ساحتي ولي تك
. پنداشتندينظريه سازشي با مكتب مونوفيزيت بود كه پيروان آن پيوستگي بين خدا و خلق را مسلم م

و  هايزانسيبينابيني ميان ب ييهتاريخي اين نظر ييجهوتلتيست بودند، ظاهراً نتكه مون هايمارون
اند؛ هرچند كه اكثر علماي ماروني، برخلاف نظر مورخان طرفدار اين مسيحيان مونوفيزيت سوري بوده

  )Glassé, 1989,: 295. (اندنظريه، چنين ادعايي را ردّ كرده
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ير مارون (يا دار مارون) مربوط به راهبان ساكن در ساحل جمعيت د ينخستين بنيان شناخته شده
نهر العاصي واقع در شرق شهر حماة بوده، كه بيش از سيصد صومعه در اطراف آن وجود داشته و پيش 

 يگاه اكثريت آنها را در زمانهسكونت يمسعودي رو به زوال و نابودي نهاده است. مسعود ياز زمانه
النعمان دانسته است  معرة و شيزر حماة، همچون آنهاي يتولا و مصح سنير، لبنان، خود، جبل

اين دير را برخي در سال دوم سلطنت مرقيانوس در اواسط قرن پنجم و برخي  ييه(همانجا). بناي اول
هرحال، سير نزولي جمعيت آنان در ). اما بهNaaman, 2011: 1اند (قرن هشتم ميلادي دانسته

به اشتباه بر اين باور بوده كه مذهب ماروني منقرض شده و  يراثبوده كه ابن يااسلامي به گونه يدوره
عنوان نخستين (به ي) قلاع١:٣٣٣، ج ١٩٦٥، يرالأثكسي از پيروان اين مذهب باقي نمانده است. (ابن

وني عنوان بطريق مارفرد) يوحنا مارون را فرزند آگاتون و داراي خاستگاهي فرانكي دانسته و از وي به
م. از دنيا رفته است. بعدها در قرن هفدهم الدويهي اين داستان را  ٧٠٧انطاكيه ياد كرده كه به سال 
با اين داستان و  هاي). مارون٢٠٠٤:٦امپراتور شارلماني دانست (موسي،  يتوسعه داد و يوحنا مارون را نوه

(به لحاظ مذهبي) و حكومت  اهيكپيوند زدن خاستگاه خود به شارلماني سعي در نزديكي به كاتول
عنوان فرانسه (به لحاظ سياسي) داشتند. مسيحيت ملكي سوري (ارتدوكس خلقيدوني) نيز از اين فرد به

كه از اواخر قرن پانزدهم توسط  - وحداني اين فرقه ييشهيك قديس ياد كرده است. در ضمن، ر
م.) و  ١٠٢٤ق./ ٤١٥عبدالجبار (م.  توسط قاضي - مورخان ماروني مورد ترديد و بحث قرار گرفته است

  ).(Salibi, 2004, VOI:12: 602م.) نيز تأييد شده است  ١١٨٥مورخ صليبي، ويليام صوري (م. 
تعلق دارد. زبان نماز آنها سوري  اييهاز مناسك انطاك يامناسك كليساي ماروني به مجموعه

نماز هم معمولاً به  ييههنگ سوري دارند؛ بقغربي يا ارمني است و عبارات متداول در آيين نماز عمدتاً آ
براي مراسم نيايش خود به  هاي) هرچند كه مارونSable, 2005: 9463. (شوديزبان محلي ادا م

كه به لحاظ خاستگاه قومي بيشتر تحت تأثير قوم  رسدينظر ماند، اما بهلحاظ سنتي از سرياني بهره برده
طور مستقيم و چه از چه به - آنها يت كليسايي و عرفي شناخته شدهعرب. ادبيا- اند تا آراميعرب بوده

تا اوايل قرن بيستم همگي به زبان عربي هستند. اختلاف نژادي آنها با مسيحيان  - طريق مراجع موجود
عرب بودند، شايد تا حدي مبيّن اين مسأله باشد كه چرا آنها - سوري ديگر، كه عمدتاً آرامي و يا آرامي

مسيحيت مجزا سازمان يافتند. ادعاي پيروان اين جمعيت مبني بر سرچشمه  يك فرقهعنوان يبه
م.) مطرح شد، نيز به لحاظ  ١٧٠٤- ١٦٦٨گرفتن از مردة، كه نخست توسط بطريق اسطفان الدويهي (

  ).(Salibi, 2004, VOI:12: 602تاريخي غير قابل قبول است. 
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عنوان مثال، در ايام خوبي با آنها نداشتند؛ به ييانهو م پرداختنديبه نزاع م هايها گهگاه با ملكآن
پادشاهي قسطنطين، جانشين هرقل، فردي به نام قورس از اهالي اسكندريه به مذهب ماروني درآمد كه 

ها در جريان فتوحات آن). ٣٣٥- ١:٣٣٤ج  ،١٩٦٥،يرالأثقرار گرفت (ابن هايمورد لعن و تكفير ملك
م. به امپراتوري بيزانس كمك كردند و هرقل هم آنها را مورد لطف خود  ٦٣٥ق./ ١٤اسلامي به سال 
ضمن اتصال با جراجمه و مردّه جماعت  هايدولت بيزانس، مارون ينينشدنبال عقبقرار داد. اما به

امپراتوري بيزانس خارج شدند؛ ولي ژوستينيَن، امپراتور بيزانس،  يواحدي تشكيل دادند و از زير سلطه
خارج  هاييام درگيري عبدالملك بن مروان با عبدالله بن زبير از فرصت استفاده كرد تا از مارونبه هنگ

نفر از راهبان آنها را  ٥٠٠شده از امپراتوري بيزانس انتقام بگيرد. او به دير آنها در حمص حمله برد و 
ي از آنان به موطن خويش كشت. لذا آنها به جبل لبنان پناه بردند، كه البته پس از مدتي مجدداً گروه

؛ ١٣١حمص، مثل حماة، شيزر و معرةالنعمان ساكن شدند (مسعودي، بي تا: هاييتبازگشتند و در ولا
). بر طبق روايات ماروني، نخستين بطريق ماروني از سوي كليساي قسطنطنيه در ٢٢- ١٩٩٤:٢١زعيتر، 

او را  هايزانسي، چون آزار و اذيت بعهده گرفته بوداين منصب را به يسختم. يوحنا مارون، به ٦٨٠
ناهموار شمال لبنان برود،  يهابه دامنه يگاهالعاصي فرار كند و در پي پناه يمجبور كرد تا به دره

  .(زعيتر، همانجا) نظام بطريقي ماروني از آن زمان تاكنون باقي مانده است كهييجا
اكيه را به هنگام آغاز انتخاب سوري صاحب كرسي انط هاييجدايي خود از ملك هايمارون

پيمان صلح ميان امپراتور  ييجههمان سال، در نت يم. اعلام كردند. ط ٦٨٥ها در حدود آن هاييقبطر
كه بيزانس توانسته است  رسدينظر ماموي عبدالملك بن مروان، به ييفهبيزانس، ژوستينيَن دوم و خل

وحداني پس از ششمين شوراي  ييدهت آورند. عقدسخود بر كرسي انطاكيه را به ييطرهمجدداً س
كه ژوستينيَن دوم به از بين بردن  رسدينظر معنوان بدعتي مضرّ محكوم شده، و بهم.) به ٦٨٠عمومي (

) اولين دير جبل Salibi, 2004, VOI:12: 602پرداخته است ( ماندهيآنچه از آن در سوريه باق
همچنان ادامه داشت تا  هايتأسيس شد. هجرت مارون ينر آذم. د ٧٤٩لبنان با نام قديس ماماس در 

آنها در جبل لبنان و يا قبرس ساكن شدند. دير باستاني بيت مارون نيز در قرن دهم  ياينكه همه
در جبل لبنان را به  هايبرخي نيز سكونت يافتن مارون )Frazee, 2006: 50(ميلادي تخريب شد 

  ).٨٧ق: ١٤١٦اند (فتوني، آنها دانسته در قبال هايسبب تسامح ديني امو
بعد مجدداً به تصرف م. به ٩٦٩شمالي سوريه را از  يهاانطاكيه و بخش هايزانسيهنگامي كه ب

العاصي هنوز عمدتاً، البته نه كاملاً، هنوز ماروني بودند. اين  يخود درآوردند، جمعيت مسيحيان دره
چنان ادامه داشت، كه تا اين زمان ظاهراً به سبب آزار و م. هم ١٠٧٠تا حدود  هايزانسيتصرف مجدد ب



  ٦٧  يدر لبنان عصر عثمان انيحيقدرتِ مسلمانان و مس يبنددر سهم هاينقش مارون

 

 

العاصي شده بودند. تنها  يدره هاييجايگزين مارون هايعمدتاً، البته نه كاملاً، ملك هايزانسياذيت ب
در تصرف آن  هايزانسيقابل توجه بيرون جبل لبنان در شهر حلب باقي ماند، كه ب مذهبيجمعيت مارون

م. كليساي روم از كليساي  ١٠٥٤همچنين، در  ).Salibi, 2004, VOI:12: 602ند (ناكام مانده بود
 هايها) از كليساي قسطنطنيه تبعيت كردند كه بين آنها و مارون(ارتدوكس هايقسطنطنيه جدا شد و ملك

دادند و ها به دور از وقايع سياسي به حيات خود ادامه در وادي قاديشا مدت هايدرگرفت. مارون ييهانزاع
  ).١٩٩٤:٢٢با مبلغان مذهبي يعقوبي داشتند (زعيتر،  هايريتنها گهگاه درگ

م.) و به پيشروي خود در سمت جنوب به  ١٠٩٨انطاكيه را محاصره كردند ( هايبيهنگامي كه صل
م. مسير خود را ادامه دادند، جنگجويان ماروني با آنها در بيرون طرابلس  ١٠٩٩در  المقدسيتسوي ب

ات كردند تا به آنها كمك و از آنها پشتيباني كنند. نخستين ارتباط ميان نظام بطريقي ماروني و ملاق
خاتمه داد.  هايكليساي كاتوليك روم در پي همين امر رخ داد و به بيش از چهار قرن انزواي ديني مارون

دنبال ملاقات م آموري بهماروني به نا يم. كه يك كشيش برجسته ١١٨٢البته اين كار تقريباً تا پيش از 
با بطريق لاتيني انطاكيه، موافقت خود را جهت اتحاد با كليساي كاتوليك روم و دست كشيدن از اعتقاد 

برتري  هايوحداني در راستاي تفكر ارتدوكس رومي رسماً اعلام كرد، صورت نپذيرفت. در واقع، تا مارون
 ,Hastings, 1980نين اتحادي صورت نگرفت (م. نپذيرفتند، چ ١١٨٢كليساي كاتوليك روم را در 

vol. 12:174 ؛Masters, 2009: 352م.) جهت  ١٢١٦- ١١٩٨پاپ اينوسنت سوم ( ) و
م. ظاهراً جهت شركت  ١٢١٥، را در هاياستحكام بخشيدن به اين اتحاد ارميا العمشيطي، بطريق مارون

  ).Salibi, 2004, VOI:12: 602در شوراي لاتران آن سال به روم دعوت كرد (
 يدر ضمن، شكافي در كليساي ماروني رخ داده بود كه طي اين مهماني با حملات مسلحانه

م.  ١٢٨٣- ١٢٨٢يكپارچه به راه انداختن عليه آنها در راستاي منافع خود مخالفت شد. اين شكاف در 
. ولي اندكي هنگامي ك هركدام از طرفين براي مدت زماني كوتاه بطريق خود را داشت، به اوج رسيد

بعد، مماليك مصر، كه مناطق داخلي سوريه را به تصرف خود درآورده بودند، به بخش صليبي طرابلس 
رادر همين سال  هايبيم. فتح كردند و آخرين صل ١٢٩١م. پايان بخشيدند؛ سپس، عكا را در  ١٢٨٩در 

، مجدداً توانست وحدت خود ديدياز سوريه بيرون كردند. كليساي ماروني كه بار ديگر خود را در انزوا م
دست آورد. ولي به علت سختي ارتباط منظم بين دو طرف، طرفدار اتحاد با روم به هاييقرا زيرنظر بطر

 ,Salibiبا نظام پاپي به شكلي منقطع و نامنظم باقي ماند ( هاي، ارتباط مارونهايبيبه محض رفتن صل
2004, VOI:12: 602.( كم از عنوان بطريق (بطريرك) قرن پانزدهم كمدر  هايسراسقف مارون
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م.)  ١٦٣١- ١٦٠٥م. طي فتواي پاپ پل پنجم (رياست:  ١٦٠٨براي خود استفاده نمود، كه اين عنوان در 
، در هايعقوبيو  هايبين مارون يا). به سبب اختلافات فرقهSable, 2005: 9463قطعيت يافت (

به مناطق كوهستاني پناه  هايرون كشته شدند و مارونراهب ماروني در دير قديس ما ٣٥٠م.  ١٥١٧
روم كاتوليك از كليساي روم ارتدوكس منشعب شد  يم. فرقه ١٧٢٤اما در  .)١٩٩٤:٢١زعيتر، بردند (

كه اختلافات ميان مسيحيت ارتدوكس  رسدينظر م). به٢٢بودند (زعيتر: يمانپهم هايكه معمولاً با مارون
ساكن حلب و ديگر شهرهاي سوريه به لبنان و  هاييكاري از كاتولو كاتوليك و مهاجرت شم

  ).١٩٩٤:٧٦نبوده است (زعيتر،  تأثيريآنها با موارنه نيز در اين مسأله ب يمانيپهم
  

  در عصر عثماني هايمارون
ديني غيرمسلمان حق انتخاب رؤساي  يهام.) به گروه ١٤٨١- ١٤٥١از زمان سلطان محمد دوم (

زماندهي پيروان خود در امور عمومي و خصوصي اعطا شد؛ مسائل خصوصي مربوط به ديني براي سا
اختيارات رؤساي ديني مذاهب قرار گرفت، نهادهاي ديني از پرداخت  ييطهارث، ازدواج و طلاق در ح

ماليات معاف شدند و در مجالس قضا داراي حق نمايندگي با يك عضو يا بيشتر و در مجالس 
مربوط به هر طايفه و يا ملت نزد سلاطين عثماني  هاييندهاي سه عضو شدند. اين نمادار ييزالألويهتم

داراي اعتبار بودند. از اينگونه اقدامات امپراتوري عثماني در راستاي تنظيم روابط دولت با امور مربوط به 
اين نظام بر ياد شده است، كه البته مباني » نظام ملل عثماني«طوايف غيرمسلمان (مسيحي) با عنوان 

  ).٩٣- ٩٢ق: ١٤١٦؛ فتوني، ٢٤٤- ٢٤٣ق: ١٤١٧استوار بود. (ارزوني، » ملت«شريعت و تفكر 
قرش در  ميليونيمكه مبلغ ن ياگونهدولت نظام حقوقي براي بطريق در استانبول ايجاد كرد به

ردار سال به آن اختصاص داده شد. ديرهاي مسيحي واقع در ولايت سوريه از امتيازات خاصي برخو
خود معاف شدند و همچون مسيحيان مناطق ديگر  يهاها از پرداخت رسوم مالياتي براي رمهبودند؛ آن

ديگر  كسيچقضايي اسلامي خارج شدند و جز در برابر سلطان، در برابر ه يتحت قلمرو عثماني از سلطه
ها ماني، موجب ظهور جنبشگو نبودند. اعطاي اينگونه امتيازات به مسيحيان از سوي امپراتوري عثپاسخ

عثماني شد. قوانين  يتحت سلطه نشينيحيطلبانه در مناطق مسو برانگيخته شدن احساسات استقلال
عثماني،  ياروپايي زير سلطه نشينيحيطلبانه به تبع مناطق مسجديد مذهبي و احساسات استقلال

، يعني امير هايو شهاب هايبزرگ معن زمينه تبديل امارت جبل به امارتي ماروني در ظل قدرت دو امير
  فخرالدين معني و امير بشير شهابيرا فراهم كرد.
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طي  شودي، يافت. گفته ميژهفرانسهوعامل بيروني اين تغييرات را نيز بايد در ميان دول اروپايي، به
فردي به نام بود،  هايم. هنگامي كه نظام پاپي در پي ايجاد اتحادي عليه عثمان ١٤٥٥ها در همين سال

گريفون به فلسطين و لبنان سفر كرد تا مسيحيان اين سرزمين را به اتحاد با روم فراخواند. در همين 
 يبود، براي مطالعه يراستا، بعدها در اواخر همين قرن فردي به نام جبرئيل بن القلاعي كه ناسكي مارون

بزرگ مذهبي لاتين به عربي نمود، كه آثار  يالهيات به روم سفر كرد و پس از مدتي شروع به ترجمه
). Frazee, 2006: 50كليساي ماروني بدل شدند ( سازيينيجهت لات اييهها به پاهمين ترجمه

به موجب پيمان  ميان امپراتوري عثماني و دول اروپايي نيز در اين زمينه تأثيرگذار بود. هاينامهيمانپ
 يستانه و باب عالي، امتيازاتي سياسي و تجاري به تبعهم. بين جان دلافورست سفير فرانسه در آ ١٥٣٦

فرانسه در امپراتوري عثماني اعطا شد كه چند ماه بعد، به انعقاد پيماني بين سلطان سليمان قانوني و 
معروف شد. چند » امتيازات بيگانگان«فرانسواي اول، پادشاه فرانسه انجاميد؛ پيماني كه بعدها به پيمان 

به موجب اين پيمان  هايم. بريتانيا نيز به امتيازات مشابهي دست يافت. خارج ١٥٨٠سال بعد در 
عثماني بپردازند. اين پيمان و  ييطرهآزادانه به تجارت دريايي و سكونت در مناطق تحت س توانستنديم
ن ساكن اين ، با مسيحياهايفرانسو يژهوو به هاييتر اروپابعدي زمينه را براي ارتباط گسترده هاييمانپ

به  هايشيلبنان و بلكه حمايت از آنها فراهم نمود، كه در اين ميان اتر هاييمناطق و ازجمله مارون
و  هايكهم به حمايت از كاتول هايها و فرانسوها به حمايت از ارتدوكس، روسهايكحمايت از كاتول

 يهااعطا شده به فرانسه را بين سالامتيازات  گونهينهمچنين، موارنه پرداختند. امپراتوري عثماني ا
؛ ارزوني، ١٥٠و  ٨٦- ٨٥و  ٧٠- ٦١ق: ١٤١٤م. هشت بار متوالي تمديد كرد (زعيتر،  ١٧٤٠تا  ١٥٣٦
لبنان، و  هاييخود را حامي اصلي مارون هايفرانسو ).٩٦- ٩٥ق: ١٤١٦؛ فتوني،٢٤٥- ٢٤٤ق: ١٤١٧
م. بطريق يوحنا الصفراري  ١٦٤٩. در انستندديدوست و ياور خود م ينترهم فرانسه را مهم هايمارون

در بيروت جهت  يافرانسه قرار داد و فرانسه سفارتخانه ييهالحمارا تحت هايم.) مارون ١٦٥٠(م.
، برخي مسيحيان دچار آسيب شدند. حكومت هايتاين حما ييجهدر نت حمايت از آنان تأسيس كرد.

و طرفداري از  يفروشرا به وطن دفاعييان بومي بمسيح يعثماني به مسيحيان بدگمان شد، و همه
)، كه در Phan, 2011: 247غرب متهم كرد، و آزار و اذيت نسبت به اين كليساها را افزايش داد (

به آن خواهيم پرداخت.  يهمقامدر منطقه انجاميد، موضوعي كه در عصر قائم يافرقه يهاادامه به نزاع
معاف شدند  هاياتيافتند، از خدمت سربازي و بسياري مال اييفهلال طاكم استقغيرمسلمان كم يهاگروه

). ٧١ق: ١٤١٤و حتي در برابر نظام قضايي عثماني تا حد زيادي از مصونيت برخوردار شدند (زعيتر، 
، به سبب اين ارتباطات مسيحيان ساكن در شام به مرور زمان به ثروتمندترين تجار در اين ينهمچن
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تبديل  هايبراي آشنايي مردم اين سرزمين با زبان، فرهنگ و آداب ورسوم غرب ايهيلسرزمين، و وس
  ).٧٤- ٧٣ق: ١٤١٤شدند (زعيتر، 

بر جبل لبنان بر مبناي يك نظام اقطاعي بود. آنچه كه براي  هايمماليك و سپس عثمان ييطرهس
قيم نبود، بلكه حفظ طور مستاهميت داشت اشغال نظامي جبل لبنان و حكومت بر آن به هايعثمان

دست بزرگان تابع حكومت بزرگ محلي و سپردن اين سرزمين به يهاامنيت منطقه توسط خاندان
به  توانيمهم م يهااين خاندان يموقع ماليات بود. ازجملهها جهت اخذ بهعثماني از ميان اين خاندان

معن اشاره كرد كه با حمايت ن و بالأخره آلارسلان التنوخيي، آلالفريخي، بنالحنشي، بنيفاسعساف، آلآل
معن توانستند بر ساير امرا و مشايخ برتري يابند و در ادامه نقش مهمي در تاريخ همين آل هايعثمان

در اين سرزمين ايفا كنند. با توجه به نيازمندي آنها به  هايسياسي لبنان و ارتقا بخشيدن به جايگاه مارون
اليات، امراي محلي ضمن غلبه بر ساير رقبا توانستند قدرت نظامي خود را نيروهاي مسلح جهت اخذ م

در اوايل قرن نوزدهم ميلادي ديگر بدون رجوع به باب عالي و بر طبق اراده  كهيطورافزايش دهند، به
 ،كردنديها مناصب اداري را در قبال مبالغي واگذار م. آنپرداختنديماليات م يآورو خواست خود به جمع

هزار ريال و كار دفترداري يا مديريت مالي را در  ١٠٠تا  ٨٠خود ولايت را در قبال  گرييازجمله وال
). اما بيشتر مقاطعات ٨٠- ٧٩ق: ١٤١٤(زعيتر،  كردنديهزار ريال به ديگري واگذار م ٥٠تا  ٤٠قبال 

  روزي بوده است.ماروني و د ييفهمتعلق به دو طا هايو سپس شهاب هايجبل لبنان در دوران معن
شمال لبنان كنوني، يعني جبة بشري، جبال  نشينيجبل لبنان نخست نامي براي مناطق مارون

اين منطقه  ييرهالبترون و جبيل بود، ولي از قرن هفدهم ميلادي تا اوايل قرن نوزدهم ميلادي دا
ن هم به آن ملحق گسترش يافت و جبل كسرون و جبل شوف يا دروز، يعني تقريباً از كسروان تا جزي

دليلي بر افزايش  توانيرا م تريعوس ياگرديد؛ همين گسترش مفهومي و مصداقي اين واژهبر منطقه
موجب شده برخي نويسندگان  كهيطورطي قرون مذكور در اين منطقه دانست؛ به هاينفوذ مارون

). تنوعات و ٨٥و  ١٧ق: ١٤١٤مترادف قلمداد كنند (زعيتر،  ييهاماروني، لبناني وماروني را واژه
، موجب ظهور مركزهاي قدرت محلي در يابه لحاظ فرقه يژهوفراوان موجود در لبنان، به يهاتفاوت

اين سرزمين و تلاش آنها براي كسب خودمختاري نسبت به حكومت مركزي يعني امپراتوري عثماني 
در جبل لبنان همواره  هايوزپس از كسب برتري نسبت به در هايشده است، كه در اين زمينه مارون

  ).Leeuwen, 1994: 37اند (چنين هدفي را در اين منطقه دنبال كرده
در اوايل عهد عثماني از جايگاه سياسي و اجتماعي والايي برخوردار نبودند و بيشتر  هايالبته مارون

را برخلاف دروز  هايم. مارون ١٥١٦. سلطان سليم اول به هنگام تصرف شام در بردنديسر مدر انزوا به
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به دست  هايشانيقنيز براي انتصاب بطر هايشمار نياورده و مارونجماعتي سياسي با رهبراني منتفذ به
اند. لذا تلاشي از خود نشان نداده سلطان عثماني جهت قرار گرفتن در ميان ساير طوايف مسيحي

بودند  بهرهيجايگاهي رسمي در دربار ببرخلاف كليساي ارتدوكس، تا پيش از قرن هجدهم از  هايمارون
در تاريخ سياسي لبنان از اواخر قرن شانزدهم و اوايل  هاي). اما نقش ممتاز مارون٨٩ق: ١٤١٤(زعيتر، 

  ).٢٠٠٤:١٦(موسي،  شوديآغاز م هاياز دوران معن يژهوقرن هفدهم، به
  

  هايدر دوران امارت معن هايمارون
ن اول در نبرد مرج دابق با پيوستن به سپاه عثماني به فرمندهي به فرماندهي فخرالدي هايمعن

به بعد؛  ١٩٩٥:١٦٥سلطان سليم اول در دمشق، مخالفت خود را با مماليك به سليم نشان دادند (متولي، 
 هايمعن، پس از فتح شام توسط عثمان). اميرفخرالدين اول، اولين امير آل١٣٧ش: ١٣٦٩گوكبيلگين، 

را دريافت كند و پس از وي پنج امير از اين خاندان به » سلطان جبل«عثماني لقب  توانست از سلطان
قرقماز، فرزند اميرفخرالدين تلاش داشت تا با نزديكي به  ير). ام٨٨ق: ١٤١٤امارت جبل رسيدند (زعيتر، 

بزرگان مسيحي، همچون حاج كيوان بن نعمه ضو الماروني از اهالي ديرالقمر، حمايت مسيحيان را 
) و شايد بتوان رقابت ميان مسلمانان و مسيحيان ٤٥: ص ١٩٦٦نسبت به خود جلب نمايد (معلوف، 

شوف در  يدنبال ورود نيروهاي عثماني به منطقهجبل لبنان را از همين دوران پيگيري نمود. وي به
دش، امارت را به فرزن هايم. عثمان ١٥٩٠دست آنان كشته شد و پس از پنج سال در م. به ١٥٨٥

امير اين خاندان، يعنيفخرالدين دوم كبير، با چرخشي آشكار  ينترفخرالدين دوم واگذار كردند. بزرگ
سركيس  ياقشدبرخلاف مصالح عثماني به سوي دول اروپايي گرايش يافت. تربيت يافتن او زيرنظر آل

م. نيز در اين زمينه  ١٦١٨تا  ١٦١٣ يهاالخازن ماروني ورفتن او به عنوان تبعيد به توسكاني بين سال
تأثيرگذار بود. او پس از بازگشت از توسكاني توانست بر آباداني شهر ديرالقمر بيافزايد. او سراها و قصرها 
در آن ساخت و آن را پايتخت امارتش و مركز سپاهيانش قرار داد و از آنجا بر حدود حلب تا مرزهاي 

پايتخت جبل لبنان تبديل شد، كه اين مركزيت براي . شهر ديرالقمر از زمان وي به رانديمصر حكم م
 شهاب همچنان ادامه يافت. وي حتي قصدمعن و آلآل يمدت بيش از دو قرن در زمان دو سلسله

خارج كند تا مسيحيان بتوانند به راحتي به زيارت سرزمين  هايداشت كه قدس را نيز ازدست عثمان
خاندان  ينتركم به برجستهه خاص نمود و اين خاندان كمخازن در كسروان توجقدس بروند. او به آل

عنوان ماروني جبل لبنان تبديل شدند. ابونادر بن ابراهيم بن شدياق سركيس الخازن ماروني را به
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دوم خود و شيخ يونس » مدبر«عنوان اول و فرمانده سپاهيان خود، حاج كيوان نعمه را به» مدبر«
 يتعيين كرد و بيشتر مدبران، معاونان، سپاهيان و خدمه الماليتست بعنوان سرپرحبيش ماروني را به

اين مدبران بعدها در مسيحي نمودن وي و فرزندانش مسلماً  يهاخود را از ميان موارنه برگزيد. تلاش
را در دوران امارت خود در متن، شوف،  هايبزرگي از مارون يهانقش مؤثري داشته است. وي گروه

نفوذ آنها در اين مناطق شد. وي  يعامل و بقاع اسكان داد و موجب گسترش حوزهجبل بيروت، صيدا،
داد و آنها را در آنجا  هايحيبزرگ زمين از املاك خود را در مجدل معوش به مس يحتي يك قطعه

ظاهر مسلماني دروزي و در باطن نصراني بود و در اواخر عمر به سال وي به شوديساكننمود. گفته م
علناً به كيش نصراني درآمد و حتي تلاش كرد تا  لابروسيم. نيز به دست طبيب كبّوشي ادريان د ١٦٣٣

همين سياست شماري از مسلمانان همچون  ييجهتربيت فرزندانش را هم به پدر ادريان بسپارد. در نت
مراد از دين خود لو آ ينزوقرقماز، آلجرمانوس، آلعواد، آل، آليبزغطه، آلغانم، آلهاشم، آلآل

در همين سال پس از شكست از  هاياستبرگشتند و مسيحي شدند؛ خود وي نيز به سبب همين س
 هايبه فرماندهي احمد پاشابه همراه سه فرزندش دستگير و به آستانه احضار و توسط عثمان هايعثمان

؛ ٤٧و  ٤٤- ٤٣و  ٣:٣٧ج  ،٢٠٠٢، عبداللهي؛ اب١:١٩٨، ج ١٩١٨، بكي؛ حق١٩٨٥:١٣٧كشته شد (مرهج، 
؛ ٩٦- ١٤١٤:٩٢؛ زعيتر، ٣١ش: ١٣٨٥؛ احمدي، ٤٤- ٢٠٠٤:٤٣؛ عمر، ١٣٨ش: ١٣٦٩گوكبيلگين، 

عصر طلايي  ي). در واقع، در عهد فخرالدين خاطره٢٤٦ق: ١٤١٧؛ ارزوني، ١٨٨- ١٩٣٣:١٨٧الدحداح، 
برخي مورخان، از  يوطنشان مجدداً زنده شد و به گفته يم.) در توسعه ١٣٠٠- ق ٦٨٥( هايمارون

ازهمين عهد دانست  توانيهمين دوران سنگ بناي لبنان نهاده شد و شروعتاريخ معاصر لبنان را م
و آخرين امير دروز » امير لبنان«معن سرانجام پس از اميراحمد، ). امارت آل٣٥- ٢٠٠٢:٣٤، عبداللهي(اب

- ١٩٣٣:٧شدند، رسيد (الدحداح،  بمذهيكه بعدها مارون مذهبيسن هاييمنقرض شد و نوبت به شهاب
  ).١٣١و  ٨٨ق: ١٤١٤، يتر؛ زع٩

خاص مسلمانان  يهامسيحيان از نشانه يمسلمانان دراين دوران نسبت به استفاده شوديگفته م
 شودي؛ براي مثال گفته مكردنديشدت با آنها برخورد محساسيت داشتند و در صورت مشاهده به

سبز و  يخراج شهر حلب را صرفاً به سبب استفاده از عمامه يآورمعمسلمانان داود الملكي متولي ج
فراوان ديگري از شدت عمل  يهاعدم گرويدن به دين اسلام در ميدان سرايا گردن زدند. نمونه

از سوي والي طرابلس به سبب عدم پذيرش دين اسلام توسط آنها  يژهوبه هايمسلمانان در قبال مارون
  ).٧٧- ٢٠٠٢:٧١، عبداللهيدر ميان منابع مشاهده نمود (اب توانيدر قرن هفدهم را م
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  هايدر دوران امارت شهاب هايمارون
جهت  هاينخستين امير از اين خاندان باشد كه از نفوذ مارون رسدينظر مامير ملحم شهابي به

ريق ماروني، بط يمداخله يكسب قدرت استفاده كرده است. او قدرتش را از سلطان عثماني به واسطه
دست آورد. اميره به خاطر ملحم از پاپ روم تقاضاي حمايت كرد و پاپ م.) به ١٦٤٤جرجيس اميره (م.

خود به برقراري ارتباط با پادشاه فرانسه جهت استفاده از نفوذش در باب عالي براي  ينيز به نوبه
ين دوران چنان افزايش در ا هاي). نفوذ مارونPhan, 2011: 247تضمين موقعيت ملحم پرداخت (

يافت كه امير ملحم شهابي مانع ماروني شدن فرزندانش نشد؛ حيدر نخستين فرزند وي بود كه در 
م. به امارت  ١٧٧١كه در  -تر از همه بايد از امير يوسف شهابيم. به كيش نصراني درآمد و مهم ١٧٣٣
در اين تغيير  هايحي آنها همچون معنبشير دوم و پدرش قاسم ر اين زمينه نام برد. مدبران مسي - رسيد

 ١٤١٤، يتر؛ زع٢٤٧- ٢٤٦ق: ١٤١٧؛ ارزوني، ١٣٩ش: ١٣٦٩اند (گوكبيلگين، گرايش نقش مهمي داشته
جهت استحكام بخشيدن به موقعيت مذهبي و سياسي خود در  هايم. مارون ١٧٣٦). در ١٣٦- ١٣٤ق:

و اطاعت كامل خود را نسبت به كليساي روم لبنان برپا كردند  ييزهمنطقه شوراي كليسا را در دير لو
فرانسه درآمدن و اقدام مذهبي آنها جهت اطاعت  يگيالحمااعلام داشتند. اقدام سياسي آنها جهت تحت

ناشي از ضعيف بودن  هاييكمك كرد و آنها را از بسياري نگران هايكامل از روم به حفاظت از مارون
ماروني ايجاد شده  يهاد. با توجه به شمار روزافزون كنسولكليسايي تحت شكنجه و آزار رهايي بخشي

پي برد. گسترش آيين مسيحيت  هايبه قدرت سياسي روزافزون مارون توانيتوسط پادشاهي فرانسه م
از  هايبدل شود. مارون هايموجب شد كه مقام مشاور اعظمي به مقامي مختص مارون هايدر ميان شهاب

عنوان موطن اصلي خود پذيرفتند و لبناني بودن را مترادف با لبنان را به اهيزمان تغيير آيين شهاب
از شيعيان، شروع به حركت در سمت جنوب و  هاييينها حتي با خريد زمماروني بودن قلمداد كردند. آن

كم به قشر غالب جمعيتي در لبنان تبديل شدند و كردند، به طوري كه كم هايدروز يبه سوي منطقه
مذهبي و حتي عرفي لبنان معرفي  يهاخصلت يعنوان نهاد اصلي بازتاب دهندهي ماروني را بهكليسا

  ).Phan, 2011: 247كردند (
 يهمقامو مسيحيان ماروني و سپس در دوران قائم هايميان دروز ييهاطي اين دوران كشمكش

ج خاندان دروز جنبلاط، ابونكد، رخ داد. از زمان امير حيدر شهابي، اختيار بخش جنوبي لبنان در دست پن
كم عبدالملك، احمد و تلحوق با مركزيت شهر ديرالقمر بود و از زمان وي ديرالقمر و جزين كم

ان امراي شهابي در ديرالقمر نيز معمولاً ماروني » مدبر«قرن هجدهم  ييمهشدند و در ن نشينيمارون
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مسيحيان به  ير دوم در گرايش به سمت جامعهبودند. قدرت برتر دروز در منطقه موجب شد تا اميربشي
 ,Churchill. (قدرت در منطقه شود يو زحله اهميت خاص بخشد تا موجب موازنه يرالقمردو شهر د

1973: 22, 103; Winslow, 1996: 19) از فرزندان  هايبه سبب حمايت نكد يژهوبه او
پايتختش يعني ديرالقمر افزايش دهد  پرداخت تا نفوذ خود را در هاياميريوسف، به تضعيف دروز

 هايعماد بر ضد نكدو آل هايبه همراه جنبلاط هايم. دروز ١٧٩٧). لذا در سال ١٩٩٦:١٥٧(ابوصالح، 
آنها را تصرف  هايييبا شمشير كشتند و دارا يكييكي ياوارد جنگ شدند و سران آنها را طي توطئه

. امير بشير دوم سياست پراكندن )Harris, 2012: 132; Winslow, 1996: 21(كردند 
به نصرانيت را دنبال كرد و نفوذ  هايرمسيحيدر جبل به قصد گسترش نصرانيت و تشويق غ هايمارون
 ١٢٤٧). وي در ١٤٩ق: ١٤١٤در جبل لبنان در عهد وي افزايش چشمگيري يافت (زعيتر،  هايمارون
پاشا از مصر به شام حمايت كرد و حكومت عثماني م. از ورود ابراهيم پاشا فرزند محمدعلي  ١٨٣٢٢ق./

، از اين تصميم هايو ساير مسيحيان شام نيز برخلاف دروز هاينيز فرمان عزل وي را صادر كرد. مارون
اظهار حمايت و خشنودي كردند و ابراهيم پاشا نيز به توزيع سلاح بين آنها پرداخت و شام را به تصرف 

 ينينشم. ابراهيم پاشا از لبنان عقب ١٨٤٠ق./ ١٢٥٦). اما در ١٦١- ١٦٠ق: ١٤١٤خود درآورد (زعيتر، 
كرد و انگليس بشير دوم را به مالطه تبعيد كرد و امپراتوري عثماني بشير سوم را جانشين او كرد. 

م. به كيش نصراني درآمده بود؛  ١٧٥٤اميربشير سوم ماروني متولد شد، چراكه پدرش بشير دوم در 
شكايت خود را نسبت به حمايت بشير سوم  هاي. دروزداديهر خود را مسلمان نشان مهرچند كه به ظا

) ١٨٢- ١٧٩؛ زعيتر:Masters, 2009: 352م. به باب عالي بردند ( ١٨٤١ق./ ١٢٥٧در  هاياز نصران
به سبب حمايت بشيرسوم از مسيحيان و همچنين، بازگرداندن اعتبار  هايم. دروز ١٨٤١ق./ ١٢٥٧و در 

دروزي توسط نيروهاي مسيحي در بعقلين و  ١٧دنبال كشته شدن خود در جبل لبنان، و به يگذشته
نفره  ٥٠٠و  ٤٠٠ ييهااحضار آنها به ديرالقمر توسط بشير سوم ظاهراً جهت اخذ ماليات، در قالب گروه
سيحيان درگير با م هاياز نيروهاي مسلح به سوي ديرالقمر رفتند و عليه او قيام كردند و به همراه نكد

م. بشير سوم را ساقط و تا  ١٨٤٢نفر از مسيحيان را كشتند، و توانستند در  ٢٠٠ هايشدند و جنبلاط
كه در اواخر  هايخود را بر ديرالقمر حفظ كنند، و بدين ترتيب دوران امارت شهاب يم. سلطه ١٨٤٥

و مسيحيان ارتدوكس  هايتانياييبر شوديدوران خود به كيش ماروني درآمده بودند، پايان يافت. گفته م
 ,Winslowنيز در كنار امپراتوري عثماني، حمايت ضمني خود را از دروز در اين قضيه نشان دادند (

 ,Makdisi؛ ;Firro, 1992, p: 88-91؛ ;Churchill, 1973: 52, 93؛ 29 :1996
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2000, p: 63-64 ؛Khalaf, 2002, p: 82-83 ،؛ ٧١- ١٩٩٣:٦٩؛ رعد، ٥٢٧-١٩٧٢:٥٢٦؛ حتي
با پادشاه فرانسه جهت بازگرداندن  ينگاربا اقداماتي از قبيل نامه هاي). تلاش مارون١٨٣ق: ١٤١٤، يترزع

). همين هرج و مرج سياسي زمينه را براي ١٨٤ق: ١٤١٤بود (زعيتر،  فايدهينيز ب هايقدرت به شهاب
 :Masters, 2009ناشي از ظهور دو قدرت مذهبي فراهم كرد ( يافرقه يهاتغيير رژيم و بروز نزاع

  در لبنان آغاز شد. يهمقام، دوران نظام قائمهاي). با پايان يافتن عصر شهاب352
  

  يهمقامدر عصر قائم هايمارون
در لبنان ناخشنود بود و تلاش داشت تا لبنان را تحت نظارت  هايامپراتوري عثماني از ناآرام

م. ميرلوا عمر  ١٨٤٢سفير انگليس، سرعسكر مصطفي نوري پاشا در  يدرآورد. به گفته مستقيم خود
؛ حداد، ١٤٢ش: ١٣٦٩؛ گوكبيلگين، Phan, 2011: 247پاشا را جايگزين اميربشير سوم كرد (

اتريش، كلمنس مترنيخ، لبنان به دو بخش شمالي و جنوبي با دو  يروز). اما به پيشنهاد نخست١٩٩٦:٢٩
ماروني و دروزي زيرنظر والي عثماني صيدا تقسيم شد، كه همين اقدام عثماني زمينه را  ييهاممققائم

در اين سرزمين هموار نمود، چراكه  يافرقه يهابراي دخالت بيگانگان در امور لبنان و بروز جنگ
دروز ساكن بودند.  ييهمقامدر قائم هايماروني و بسياري از مارون ييهمقامدر قائم هايبسياري از دروز

دار شد. ماروني را عهده ييهمقامرياست قائم اللمعي، يوسف حبيش، حيدر ابهايبه پيشنهاد بطريق مارون
و  هايامپراتوري عثماني تصميم به الحاق جبيل به ولايت طرابلس گرفت كه با مخالفت مطران مارون

ماروني بازگرداند. كليساي ماروني در  ييهمقامئمناچار جبيل را مجدداً به قاسفير فرانسه مواجه شد و به
حاكم دروزي را غير قابل قبول، و  يبه حكومت عثماني باقي ماندن مسيحيان تحت سلطه يانامه

خواستار افزايش  اللمعيچنين حكومتي بهتر دانست. لذا حيدر اب ييهمرگ را از زندگي در زير سا
ن ساكن در اين منطقه شد و سرانجام با موافقت باب مسيحيا يخود جهت حمايت از همه يسلطه

ديگر زيرنظر والي صيدا باشند،  ييهمقامداراي وكلايي در قائم يهمقامعالي قرار بر اين شد كه هر دو قائم
بود و مسيحيان همچنان ناراضي و خواستار بازگشت امير بشير دوم شهابي  نتيجهيكه البته ب

ي عثماني با فرستادن خليل پاشا، فرمانده نيروي دريايي، به بيروت سعي در شدند. امپراتور مذهبيمارون
 اييژهدروزي جايگاه و ييهمقامحل مشكل نمود. خليل پاشا به ديرالقمر جهت خروج از زير نظر قائم

م. براي  ١٨٤١به سبب حوادث  هايماروني درآورد و از دروز ييهمقاماعطا كرد، بعبدا را زير نظر قائم
نيز همچنان ناراضي و خواهان  هاينپذيرفتند و مارون هايتقاضاي خسارت كرد، كه البته دروز هايارونم
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به آستانه بازگشت (زعيتر،  اييجهنت هيچيم. ب ١٨٤٥بودند. لذا خليل پاشا در اوايل  هايبازگشت شهاب
  ).١٩٢- ١٨٦ق: ١٤١٤

از  هايروز نزاع درگرفت، كه در اين نزاع عثمانو د هايدنبال بازگشت خليل پاشا مجدداً بين مارونبه
فرانسه،  يغيزو، وزير امور خارجه يحمايت كردند، و به گفته هاياز مارون هايو فرانسو هايدروز

عنوان در اين نبردها حضور داشتند. در اثر اين نزاع به بكيبه فرماندهي مصطف هايسپاهي از عثمان
نفر  ٥نفر زخمي، و از ميان مسيحيان نيز  ٣٠نفر كشته و  ١٤ هايان دروزنمونه تنها در ديرالقمراز مي

 ينفر از مسيحيان و تقريباً همه ١٢٠٠) و بيش از Firro, 1992: 86نفر زخمي شدند ( ١٤كشته و 
). دولت عثماني براي Fawaz, 1999, p: 53-55بازرگانان شهر را ترك كردند و به بيروت رفتند (

خود  يخود بر جبل لبنان وزير خارجه يو تلاش براي حفظ مستقيم سلطه هايرين درگپايان دادن به اي
شكيب افندي را به بيروت اعزام كرد تا دول خمسه (فرانسه، بريتانيا، روسيه، آلمان و اتريش) را نيز از 

يني مبالغ سنگ هايدخالت در امور داخلي جبل لبنان منع كند. شكيب افندي براي جلب رضايت مارون
خاطر خسارات وارده به دير كبوشيين هزار قرش به ٧٠جهت جبران خسارات وارده پرداخت كرد: بيش از 

 يسهك ٢٠٠٠خاطر به آتش كشيده شدن ديرهاي يسوعي و هزار قرش به ٢٩٥در عيبه و قتل پدر شارل، 
در همين سال م. به وكلاي مقاطعات ماروني. وي  ١٨٤١خاطر حوادث قرش عثماني) به ٥٠٠(هر كيسه 

بند تعريف كرد كه به نظام شكيب افندي معروف  ٦، ساختار جديدي در يهمقامم. براي نظام قائم ١٨٤٥
عضو از طوايف مختلف شد كه  ١٢داراي مجلسي با  يهمقامشد. بر اساس اين نظام جديد هر قائم

و در صورت  شديگرفته متوسط همين اعضا  يهمقاممقام بود و تصميمات در هر قائمرياست آن با قائم
ها نيز تنها توسط خود سلطان مقامرفع اختلاف با والي صيدا بود؛ عزل و نصب قائم ييفهعدم اجماع وظ

 ٤ماروني داراي  ييهمقامبر اساس اين نظام جديد در مجلس قائم هايعثماني امكان پذير بود. مارون
ودند. همچنين، نمايندگان مجلس ياد شده عضو ب دودروزي داراي  ييهمقامعضو و در مجلس قائم

به اعتراضات وارده به آراء دادگاه رسيدگي كنند، ميزان سهم مالياتي را تعيين و تحصيل آنها  توانستنديم
 يجارا تضمين نمايند و به كارگزاران ناحيه پيشنهادهايي ارائه دهند؛ بدينسان نمايندگان ياد شده به

ي جوامع را در دست گرفتند. فرانسه در آغاز از بيم آن كه مبادا وضع حاكم، رهبر يهااعضاي خاندان
بكاهد، با تشكيل شوراهاي جديد مخالفت كرد، اما مصطفي  اشيهالحماتحت هاييجديد از اقتدار مارون

رشيد پاشا شخصاً به لبنان آمد و موافقت عمومي را با پيشنهادهاي ياد شده كسب كرد. ازجمله اهداف 
فرانسه و انگليس، بر دو  يژهوتلاش دولت براي كاهش نفوذ بيگانگان، به توانياين كار را م عثماني از

). امپراتوري عثماني ٢٠٦- ١٩٤ق: ١٤١٤؛ زعيتر، ٢٣٥ش: ١٣٧٠ماروني و دروزي دانست (شاو،  ييفهطا
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ل بودن و تقرب كرد، كه به سبب دروزالأص هايمقام مارونرا قائم اللمعيم. امير بشير احمد اب ١٨٥٤در 
بشير عساف بودند،  يمقامها خواهان قائممورد مخالفت علماي ماروني قرار گرفت. آن هايوي نزد عثمان

). ٢٢٧- ٢٢٦ق: ١٤١٤به احمدي و عسافي تقسيم شدند (زعيتر،  يهمقامو در نتيجه ساكنان قائم
لت بيش از پيش وي در امور ، ازجمله نتايج اين نظام جديد افزايش قدرت بطريق ماروني و دخاينهمچن

، را بايد يكي از مؤثرترين افراد در هايكه بطريق يوسف الحبيش، بطريق مارون يطورسياسي بود، به
ماروني از  هاييق).؛ كه البته با تعيين حقوق براي بطر١٧٣-١٩٣٢:١٧٢اين وقايع دانست (الدحداح، 

فرانسه تا حدي اين اقدامات تحت كنترل  ماروني وابسته به يهاسوي باب عالي و فعال شدن كنسول
  حكومت مركزي قرار گرفت.

همچنان ادامه داشت. » خط همايون«م. يعني تا زمان صدور  ١٨٥٦هرحال، صلح و آرامش تا به
و  هايتها، اقلبراي اتحاد اتباع عثماني نشد، بلكه احساسات گروه ايينهتنها زمتساوي اتباع نه يمسأله

جهت احقاق حقوق خود برانگيخت و همين مسأله منجر به گسترش بيشتر رقابت و طوايف مختلف را 
به  توانيم. م ١٨٥٩آن را در جبل لبنان در  يهادشمني بين مسلمانان و مسيحيان شد، كه اولين نشانه

فتنه و آشوبي در اين منطقه رخ  ١٨٦٠ يدهه ي). ط١٤٣ش: ١٣٦٩وضوح مشاهد كرد (گوكبيلگين، 
داده  ير ترك آن، در صورت تسليم اسلحه به مسيحيان قول حمايت داد؛ اما برخلاف وعدهداد، كه رهب

نفر از مردم مسيحي ساكن ديرالقمر پس از تسليم شدن  ٢٦٠٠شده طي يك قتل عام همگاني تنها 
 هايم. مجدداً توسط دروز ١٨٦٠ق./ ١٢٧٧مركز مسيحيان جبلدر  ينتركشته شدند. ديرالقمر، مهم

 :Firro, 1992, p ؛Churchill, 1973, p: 188-191: 151سرانجام تسخير شد ( محاصره و
ها ) كه حدود يازده هزار كشته از طرفين طي اين نزاعWinslow, 1996, p: 39-40؛ ;121

هزار نفر از نيروهاي فرانسوي از سواحل بيروت به  ٧). با آمدن ٢٦٠ش: ١٣٩٠، نورييخبجاي ماند (ش
ساكن اين شهر از ترس به حوران و شوف اعلي رفتند و  هاييلقمر، دروزسوي جبل و سپس ديرا

 هايخود را در نزديكي كليساي سيده تله به خاك سپردند و در منازل خالي دروز يهامسيحيان كشته
). اما ٢٠٠٠:٢٠٠غنام، ؛ Firro, 1992, p: 124؛ Masters, 2009: 352ساكن شدند (

در اين  اييفهطا يهالبنان عصر عثماني و ظهور جنگ يي در جامعهعلل بروز چنين تغييرات يدرباره
سرزمين همانگونه كه اشاره شد مسلماً روي آوردن امپراتوري عثماني به انجام اصلاحات يكي از عوامل 

شاو، نخستين بحران مهمي كه تنظيمات را فراگرفت از لبنان ناشي  يمؤثر در اين زمينه بود. به گفته
ه اين كشور از ديرباز استقلال خود را تحت حكومت امراي محلي حفظ كرده بود (غنام، ، چراكشديم

  ).٢٢٤همان:
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خط  يژهوم.)، به ١٨٧٦- ١٨٣٩اصطلاح اصلاحات (طي عصر به هايانجام تغييرات توسط عثمان
 ١٨٧٦عثماني در  ينظام مشروطه يريگم.، و شكل ١٨٥٦م.، خط همايون در  ١٨٣٩شريف گلخانه در 

شرايط مورد  ينترلبنان از خود برجاي نهاد، و در واقع اين اصلاحات مهم ي. تأثير شديدي بر جامعهم
م. سلطان  ١٨٣٩نياز جهت واكنش علماي لبنان در جهت بروز اين جنگ داخلي را فراهم آوردند. در 

و ديگر  مسلمانان«عبدالمجيد فرمان خط شريف گلخانه را صادر كرد كه در اين فرمان آمده است 
مند استثنايي از الطاف همايوني بهره هيچيسلطنت همايوني هستند، ب يتبعه ياقوامي كه در زمره

اول با هدف انجام  يانجام اصلاحات از سوي امپراتوري عثماني هرچند كه در درجه». خواهند شد
عصر  يمعهمدني و سياسي جا يهاكم بر حوزهنظامي صورت گرفت، ولي كم يتغييرات در عرصه

عنوان شناخت غيرمسلمان به يعثماني نيز تأثير نهاد. در واقع، خط شريف گلخانه ديدگاه پذيرفته شده
عنوان اعضاي جوامع مذهبي خاص در بين مسلمانان را تغيير داد. اشخاص غيرمسلمان به» ذمي«

و  شدياداره م »ملت«بر طبق همان نظام سنتي  عثماني هنوز يرسميت يافتند؛ هرچند كه جامعه
هرحال، خط شريف گلخانه موجب منسوخ . ولي بهشدنديشمرده م» ذمي«يهوديان و مسيحيان هنوز 

گرديد. نخست اينكه موجب الغاي  هاياسلام سنتي براي ذم يشده توسط جامعهشدن سه قانون وضع
مالياتي مبتني بر قانون تفاوت شهادت مسلمان و غيرمسلمان در محاكم قضايي شد؛ دوم اينكه نظام 

مسلمان با غيرمسلمان را تغيير داد و در صدد ايجاد يك نظام مالياتي متمركز  هاييتتفاوت ميان جمع
اين فرمان،  ييجهبرآمد؛ و سوم اينكه قانون قديمي ممنوعيت خدت نظامي مسيحيان را لغو كرد. در نت

ه قصد رفتن به خدمت نظامي را نظامي طب شدند؛ اما اكثريت ك يبرخي از مسيحيان وارد مدرسه
بپردازند؛ كه در واقع اين ماليات را » بدل«آن مالياتي تحت عنوان  يجانداشتند، ترجيح دادند كه به

شكل ديگري از جزيه دانست. اما خط همايون موجب تغيير نگرش اسلام سنتي به غيرمسلمان  توانيم
رسماً ملغي شد و » ملت«صدور اين فرمان نظام  دنبالشد؛ در واقع، به» شهروند درجه دوم«عنوان به

عنوان اشخاصي كاملاً همسان با سايرين در امپراتوري به لحاظ قانوني پذيرفته شدند؛ غيرمسلمانان به
كه البته نبايد چنين تصور شود كه يك جمهوري مبتني بر شهروندي خصوصي جايگزين نظام ملت شد. 

مسيحيان به مرور زمان به جايگاه اجتماعي والاتري دست  هرحال، همين قضيه موجب شد كهاما به
 ييرخارجهو وز يروزغيرمسلمان عثماني بدين سبب بود كه نخست يامتيازات به تبعه ييابند. اعطا

غيرمسلمان امپراتوري مرتبط » شهروندان«پس از جنگ كريمه را با حمايت از  هايعثماني فشار غرب
حميت آنها داشتند. در اين فرمان جديد الزام عملي بر انجام و عدم لغو آن ؛ لذا سعي در جلب دانستنديم

عنوان مصداق دخالت بيگانگان مورد اعتراض اروپايي گنجانده شد كه به يهابدون تصويب قدرت
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تساوي  يمسئله در اين دو فرمان، مسئله ينترافرادي همچون مصطفي رشيد پاشا قرار گرفت. مهم
اساس آن مسلمان هيچ برتري و مزيتي بر مسيحي نداشت و هر دو در كسب مدارج و اتباع بود، كه بر 

حكومتي برابر بودند. اما مشروطه هم شرايطي را فراهم آورد كه موجب مشروعيت يافتن  يهارتبه
نمايندگان غيرمسلمان شد؛ بر مبناي نظام مشروطه هر ولايت ملزم به انتخاب چندين نماينده با توجه به 

حوزه داشت، كه در هر حوزه دو فرد،  ٢٠عنوان مثال، خود استانبول انتخاباتي خود بود. به يهاحوزه
 ٥مسلمان و  ٥فرد برگزيده،  ٤٠و سپس از ميان  شدييكي مسلمان و ديگري غيرمسلمان، انتخاب م

ن و نفر آنها مسلما ٦٧كه  شدينماينده م ١١٥. مجلس اول شامل يافتيغيرمسلمان به مجلس راه م
نفر آنها غيرمسلمان بود. هرچند كه اين مجلس عمر كوتاهي داشت و پس از مدت كوتاهي توسط  ٤٨

زمينه را براي ظهور جمهوري چه در  يخواهسلطان عبدالمجيد ملغي شد، ولي همين فرايند مشروطه
ها رين نزاعاصلاحات شاهد بدت يتركيه و چه در كشوري همچون لبنان فراهم نمود. لذا ما در اين دوره

كه حتي به بيرون  هايو دروز هايدر جبل لبنان تا آن زمان هستيم؛ يعني همان جنگ خونين مارون
 توانيجبل لبنان تا دمشق هم كشيده شد. هرچند كه عصبانيت مسلمانان نسبت به اصلاحات را نم

سبت به اين عامل مستقيم بروز اين جنگ دانست، ولي قتل عام دمشق به سبب رنجش مسلمانان ن
ورتر اصلاحات رخ داد. تغيير بافت اجتماعي ناشي از اين جنگ داخلي در جبل لبنان تنها موجب شعله

شدن آتش خشم مسلمانان نسبت به اين تغيير نقش مسيحيان در امپراتوري عثماني شد. به وجود آمدن 
جبل  هاييدر ميان دروزنيز احساس سرخوردگي  هايو موقعيت امن اقتصادي مارون يهمقامنظام قائم

در  هايلبنان را به همراه داشت، كه اين احساس سرخوردگي نسبت به قدرت و ثروت روزافزون مارون
هم به ظهور چنين جنگي كمك كرد. ادعا شده است كه خورشيد پاشا، حاكم  هاينفوذ دروز يحوزه

حملات را  كرديبراي بريتانيا كار مرا به اسلحه مجهز كرد، و كلنل چرچيل كه  هايعثماني بيروت، دروز
عام قتل يطلباين خشونت ييجهپرداختند. نت هايهم به حمايت از مارون هايسازماندهي نمود. فرانسو

). Grafton, 2003, p: 74-78؛ ١٤٠-١٣٨ش: ١٣٨٩در ديرالقمر و زحله بود (حضرتي،  هايمارون
هم در ايجاد احساس قدرت در ميان  هايط مصرتوس هايعلاوه بر موارد ذكر شده، مسلح شدن مارون

بر  هايسياسي دروز يسلطه تواننديكه م كردندينبود. لذا رهبران ماروني احساس م تأثيريب هايمارون
جبل لبنان را با چالش مواجه سازند. اقدام سلطان عثماني در انتخاب والياني مسيحي در برخي مناطق 

صادرات ابريشم، در دست تاجران مسيحي منطقه نيز در  يژهواروپا، بهلبنان و قرار گرفتن تجارت با 
نبود. انگليس هم كه نگران نفوذ روزافزون فرانسه در  تأثيريب هايو دروز هايافزايش تنش ميان مارون

سعي در كسب امتيازاتي براي  هايمنطقه بود، با قرار گرفتن در كنار امپراتوري عثماني و كمك به دروز
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 تأثيريها مسلماً بانگليس نيز در افزايش اين كشمكش يدر منطقه داشت و همين سياست تفرقهخود 
). اما در نهايت اين فرانسه امپراتوري Phan, 2011: 247؛ Masters, 2009: 352نبود (

با فرانسه، بريتانيا، اتريش و پروس جهت حفظ امنيت بيشتر  يانامهعثماني را مجبور به پذيرش توافق
جبل لبنان كاهش يافت  يلبنان به نحوي مؤثر به محدوده يآن اندازه ييجهكرد، كه در نت هايمارون

)Stokes, 2009: 446(فرانسه با اين اقدامات سعي در ايجاد سرزميني مستقل  رسدينظر م. به
  براي مسيحيان خاورميانه در درون امپراتوري عثماني را داشته است.

  
  متصرفيه عصر در هايمارون

تصميم به ايجاد  هايو دروز هايميان مارون يافرقه يهاامپراتوري عثماني به سبب بروز اين نزاع
جبل لبنان  يم. اداره ١٨٦١اين سرزمين گرفت. در سال  ترواسطهيتغييراتي اداري در جهت كنترل ب

سوي سلطان عثماني به دست متصرف يا حاكم مسيحي تعيين شده از » متصرفيه«عنوان سرزميني به
ار اين سمت شد كاتوليكي ارمني به نام افتاد كه مستقيماً به باب عالي مرتبط بود. اولين كسي كه عهده

خارجي به عثماني توانسته بود به اين مقام دست يابد  يهاداودپاشا بود كه بنا به درخواست سفارتخانه
در ديرالقمر » مشير«عالي پاشا با لقب ). اين حاكم از طرف صدر اعظم ١٤٤ش: ١٣٦٩(گوكبيلگين، 

استقرار يافت. در واقع، هدف از اين كار ايجاد دولتي مسيحي در جبل لبنان تحت نظارت دو كشور 
فرانسه و بريتانيا بود و نقش آنها در تعيين يك حاكم ضرورتاً مسيحي نقشي كاملاً برجسته بود. در ضمن 

عنوان نطقه در اين دوران از استقلال مالي برخوردار شد و بهباب عالي، اين م يهادقيقاً برخلاف تلاش
خودمختار شناخته شد، كه همين زمينه را براي استقلال كامل اين سرزمين فراهم نمود و در  يامنطقه

- ١٩٩٦:٣٤ضمن، قرار شد كه حاكم مسيحي نيز دستياران خود را از فرق مذهبي انتخاب كند (حداد، 
در همين راستا نمايندگان شوراي دوازده نفري اين ولايت از ميان ) Glassé, 1989: 295؛٣٥

نفر)، كاتوليك يوناني (يك نفر)،  ٢نفر)، ارتدوكس يوناني ( ٣نفر)، دروزي ( ٤مذهبي ماروني ( يهاگروه
 :Glassé, 1989؛ Masters, 2009: 330(يك نفر) و شيعه (يك نفر) انتخاب شدند ( يسن

م. در  ١٨٦٤گفتني است كه اولين شوراي شهر هم در لبنان به سال  ).١٣٩٠:٢٦٠، نورييخ؛ ش295
اين شهر بود (مرهج،  يبرجسته هاييتديرالقمر تأسيس شد، كه متشكل از هفت نفر از شخص

در زمان نظام متصرفيه تصميم به بازگشت گرفتند؛ ولي مسيحيان و  هاي). اما دروز١٤٠- ١٩٨٥:١٣٩
بازگشت ندادند؛ شماري از آنها نيز كه در اين زمان  يبه آنها اجازه م. ١٨٦٣دول غربي حامي آنها تا 
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 ١٨٦٣تا  ١٨٦٢ يهاخود شدند. بين سال يهابازگشتند، تحت فشارمسيحيان مجبور به فروش خانه
خود را  يخريداران مسيحي هستند و آنهايي كه خانه سوميكچهارم فروشندگان مسكن دروزي و سه

). ولي Winslow, 1996: 43؛٢٠٢- ٢٠٠٠:٢٠٠ر زمان ضايع شد (غنام، نفروختند حقشان به مرو
م. اين شهر تقريباً به طور كامل به شهري  ١٨٦٠ يآنچه كه مسلم است اين است كه از دهه

) و Benin, 2001: 49لبنان تبديل شد ( هايي، و بلكه پايگاه قدرت و ثروت ماروننشينيحيمس
سيسي داود پاشا در لبنان در اين شهر تأسيس شد و اين شهر طي همين دهه يكي از هشت دادگاه تأ

عنوان عنوان اولين شهر مستقل صاحب دادگاهي مختص خود شد و زمينه را براي استقلال خود بهبه
) البته به سبب غيرماروني بودن Akarli, 1993: 133, 134, 148مستقل فراهم نمود. ( ياحوزه

 هاياز مارون يابروز نمود. براي مثال، عده هاينيز از سوي مارون هايييتيحاكم مسيحي، گهگاه نارضا
دست هم در برابر نيروهاي عثماني به هايييروزيم. به رهبري يوسف كرم قيام كردند و پ ١٨٦٦در 

عنوان م. به ١٩١٥از آنها ناكام ماند و لبنان تا  هاييآوردند؛ ولي اين شورش به سبب عدم حمايت اروپا
خودمختاري لبنان را  هايم. عثمان ١٩١٥خودمختار در درون امپراتوري عثماني باقي ماند. در  يامنطقه

آن، هزارانماروني زنداني و يا  ييجهمستقر نمودند كه در نت رحمانهيلغو كردند و حكومتي سركوبگر را ب
وع قحطي شديد در به اجبار تبعيد شدند. همچنين، اينگونه اقدامات از سوي امپراتوري عثماني به وق

 ١٢٠توليدات كشاورزي سرتاسر لبنان كمك نمود. گزارش شاهدان عيني حاكي از اين است كه حداقل 
م. از گرسنگي مردند و  ١٩١٨تا  ١٩١٦ يهاهزار لبناني كه بسياري از آنها ماروني بودند، بين سال

  .)Stokes, 2009: 446-447كاهش يافت ( سوميكجمعيت اين منطقه تا حدود 
آخرين  بكياز اكثريت مطلق در شهر ديرالقمر، اسماعيل حق هايظاهراً به سبب برخورداري مارون

عنوان م. پس از بيان هفت قضاء لبنان از مديريةديرالقمر به ١٩١٨ق./ ١٣٣٤حاكم ترك جبل لبنان در 
را دربرگرفته مركزي مستقل ياد كرده است كه شهرستان شوف كه اكثر ساكنان آن از دروز هستند، آن 

م. لبنان را  ١٩١٦با بريتانيا در  يانامهبرطبق توافق طي جنگ جهاني اول، فرانسه ).١:٥٢است (ج 
آن  ييجهم. سرنوشت ولايات عثماني را مورد بحث قرار داد، كه در نت ١٩١٩اشغال كرد. كنفرانس صلح 

از سوريه جدا شد  باريناول عنوان حكومتي خودمختار تحت قيمومت فرانسه درآمد و برايلبنان به
)Phan, 2011: 248 م. خواهان استقلال اين كشور شدند  ١٩١٩ق./ ١٣٣٧). مردم لبنان نيز در

 يم. لبنان بزرگ متشكل از لبنان خودمختار سابق به اضافه ١٩٢٠ق./ ١٣٣٨) و در ١٩٩٦:١٨٤(حداد، 
جود آمد. مرزهاي جديد انبوهي از ونواحي طرابلس، بيروت، صيدا، صور و بقاع با مركزيت بيروت به
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م. لبنان به صورت  ١٩٢٦مسلمانان سني و شيعه را دربرگرفت و تركيب جمعيتي آن تغيير كرد. در 
 ١٣٦٨آن انتخاب شد (هاگوپيان،  جمهوريسجمهوري درآمد. قانون اساسي آن تنظيم و نخستين رئ

عنوان ماروني و نه عرب براي خود به بهتلاش داشتند تا هويتي  هاي)؛ مارون٣٢ش: ١٣٨٨؛ بي نا، ٤ش:
فرانسه  ييهالحماعنوان سرزميني تحتبيشتر علاقه داشتند تا لبنان را به هايتصوير كشند. مارون

 ,Mastersبر حيات سياسي اين كشور تسلط يابند. ( توانستنديدرآورند؛ چراكه در اين صورت آنها م
م. اين كشور توانست به استقلال  ١٩٤٨در  هايمارون ) اما سرانجام برخلاف اين خواست330 :2009

براي چند دهه به لحاظ سياسي در لبنان از تسلط  هاي). مارونStokes, 2009: 447دست يابد (
م. مسيحيان لبنان به لحاظ جمعيتي اكثريت خود را نسبت به  ١٩٩٠ يبرخوردار بودند؛ ولي طي دهه

م. و دخالت نظامي سوريه در لبنان به سال  ١٩٩٠تا  ١٩٧٥ مسلمانان از دست دادند، كه جنگ داخلي
ها چيزي حدود يك طي اين سال شوديمؤثر بود؛ گفته م هايم. در اين كاهش جمعيت مارون ١٩٨٩

 ,Pacini, 2005بودند. ( مذهبيهزار نفر آنها مارون ٣٠٠ميليون لبناني مهاجرت كردند، كه حداقل 
vol: 3, p: 1675-1676به دنبال هويت سوري نخستين خود  هايكنون بسياري از مارون) البته ا

از شوراي دوم واتيكان  يژهوكه به ياكليساي آنها از بين رفت، علاقه سازيينيهستند كه طي لات
  ).Phan, 2011: 247م.) برانگيخته شد ( ١٩٦٥- ١٩٦٢(

آمريكا،  ي، ايالات متحدهمصراكنون داراي پيرواني در لبنان، سوريه، اسرائيل، قبرس، هم هايمارون
جمعيت آنها در  شوديآمريكاي جنوبي، كانادا و استراليا هستند. شمار دقيق آنها مشخص نيست. گفته م

 ١٠٠كشيش و  ١٥٠) گيبون هم آمار Glassé, 1989: 294( هزار نفر بود. ٤٠قرن دوازدهم حدود 
). Hastings,1980, vol. 12:175( دهنديهزار پيرو را ارائه م ٢٠٠هزار پيرو و هاستينگز 

كه شمار  كننديسرگردان نسبتاً بزرگي از آنها در ايالات متحده، كانادا و استراليا زندگي م هاييتجمع
ساكن در سرزمين  هاييميليون نفر، يعني چيزي حدود سه برابر بزرگتر از جمعيت مارون ٣آنها بيش از 

 يننشها حتي توانستند دو اسقف)؛ آنStokes, 2009: 446باشد (ياصلي آنها يعني خاورميانه م
م.،  ٢٠٠٥شمار اعضاي كليساي مارونيرا در  يبل). سِ Sable, 2005: 9463براي خود تأسيس كنند (

شمار اعضاي  ينيهم) وپسSable, 2005: 9465نفر دانسته ( ٤٢آنها را  يهاو اسقف ٣٣٢٠٠٠٠
 :Pacini, 2005, volهزار نفرذكر كرده است. ( ٥٥٠كليساي ماروني در خاورميانهرا در همان سال 

3, p: 1673(  
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  يجهنت
اند تا هويت مستقلي براي خود برخي نويسندگان ماروني از همان اوايل عصر عثماني سعي داشته

اسلامي بيابند و در همين راستا سعي در اتصاف خود به شخصيتي به نام مارون در  يدر درون جامعه
اند. با بررسي آثار جراجمه و مرده در اوايل عصر اسلامي داشته يهانامبه ييهاوهپيش از اسلام و گر

از يك سو و مرده و جراجمه از سوي ديگر  هايفهميد كه ارتباط آشكاري بين مارون توانيتاريخي م
امپراتوري  اند.وجود آمدهاخير به يگرايانهيمل هاييشهوجود ندارد و اينگونه آثار بيشتر تحت تأثير اند

تازه در تاريخ لبنان شد.  يامعن موجب آغاز مرحلهعثماني با تمركز بخشيدن به قدرت از طريق آل
كم فهميدند كه براي تثبيت قدرت خود در منطقه نياز به جلب دروزي وابسته به عثماني كم هاييمعن

و گرايش به اين  هايه مارونساكن در جبل لبنان را دارند. فخرالدين دوم كبير با نزديكي ب يهاگروه
مذهب حتي توانست حمايت ايتاليا را نسبت به خود جلب كند و قدرت خود را در منطقه بسط دهد؛ ولي 

در  هايكه عثمان دهديبه محض احساس خطر وي را از سر راه خود برداشتند. اين نشان م هايعثمان
و سپس ظهور  مذهبيسن هاييبا آمدن شهاب اين دوران همچنان بر اوضاع جبل لبنان تسلط دارند. اما

ديگر شد. امير بشير دوم نيز همچون فخرالدين دوم، جهت  يامحمدعلي پاشا در مصر اوضاع به گونه
كم كم هاييافت و مارون هايمخالف و تسلط بر لبنان راه را در نزديكي به مارون يهامقابله با گروه

ند. آمدن ابراهيم پاشا فرزند محمدعلي پاشا به لبنان، اتحاد ميان قدرت خود را در جبل لبنان افزايش داد
كم عرصه كم هاينبود. مارون تأثيريو حمايت فرانسه نيز در اين افزايش قدرت ب هايو مارون هايككاتول

شد. امپراتوري  يهمقامدر عصر قائم يافرقه يهاتنگ كردند و همين منجر به نزاع هايرا بر دروز
در برابر  هايلبنان و به تبع آن سوريه را از دست دهد، به حمايت از دروز خواستيكه نمعثماني 

وارد جنگ  هايپرداخت و انگليس هم كه نگران بسط نفوذ فرانسه در منطقه بود، به نفع دروز هايمارون
نظام متصرفيه،  يريگبه پايان رسيد. هرچند كه با شكل هايشد؛ اما با دخالت فرانسه جنگ به نفع مارون

، ولي با ايجاد مجالس محلي، برقراري شديمتصرف و يا حاكم مسيحي از سوي باب عالي انتخاب م
 يهانظام مشروطه عثماني و تساوي اتباع اين امپراتوري، و همچنين افزايش يافتن دخالت قدرت

به دنبال  يژهواتوري، بهبه اين امپر جانبهيك هايييماناروپايي در امور امپراتوري عثماني و تحميل پ
عنوان جنگ جهاني اول، زمينه براي جدايي جبل لبنان و سپس لبنان بزرگ از اين امپراتوري نخست به

از  هايعنوان دولتي مستقل فراهم شد؛ كه البته در دوران استعمار مارونفرانسه و سپس به يمستعمره
مسلمان  ييانهه با تشكيل چنين حكومتي در خاورمفرانس رسدينظر مبيشترين نفوذ برخوردار بودند و به
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قصد يكپارچه كردن مسيحيان منطقه در قالب كشوري كوچك را داشته است؛ اما خروج نيروهاي 
  .)٢ديگر تغيير داد ( يااوضاع را به گونه هاياستعماري و مهاجرت بسياري از مارون

  
  نوشتپي

 ١٩٩٠ تا ١٩٧٥ وهاي خارجي است كه ازسالنيرهاي داخلي و دخالت اي از جنگمجموعه -  ١
  .درلبنان جريان داشت ميلادي،

نشين به نام ها در ايجاد كشوري يهوديرسد كه انگليسينظر ميها، بهاما برخلاف فرانسوي -  ٢
ها با ي دكتر فتوني انگليسياند و به گفتهتر بودهاسرائيل در همسايگي لبنان كنوني، تاكنون موفق

- ٩٨ اي جهت رسيدن به فلسطين بهره بردند (صصعنوان دروازهمور جبل لبنان از آن بهدخالت در ا
٩٩.(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منابع
: دارالأضواء، يروت، بيشيري: عليقق.)؛ الفتوح؛ تحق ٣١٤الكوفي (م. اعثم بن أحمد اعثم، أبومحمدابن
 م. ١٩٩١ق./ ١٤١١، يالطبعةالأول
 - : دارصادريروت؛ بي التاريخف ق.)؛ الكامل ٦٣٠(م. الكرمبن ابيين أبوالحسن علي ، عزالديرالأثابن

 .١٣٨٥/١٩٦٥داربيروت، 
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، يوسف الهادي: يقق.)؛ البلدان؛ تحق ٣٦٥(م.  يالهمذان اسحاق بن محمد بن احمد ، ابوعبداللهيهفقابن
 .١٤١٦/١٩٩٦، يالكتب، الطبعةالأول ، عالميروتب

 م. ٢٠٠٠ية؛ بيروت: دار ابعاد، الطبعة الأولي، شباط ابوزيد، سركيس؛ الموارنة، سؤال في الهو
؛ لبنان في القرن الثامن عشر؛ المؤتمر الأول »الصراع علي السلطة في الإمارة الشهابية«ابوصالح، عباس؛ 

  م. ١٩٩٦ق./ ١٤١٦للجمعية اللبنانية للدراسات العثمانية، بيروت: دار المنتخب العربي، 
الموارنة و مسيحيي الشرق عبرالعصور (الجزء الثالث: موارنة لبنان في عهد امراء ، عبدالله؛ تاريخ عبداللهياب

 م. ٢٠٠٢)؛ دار ملفّات، ١٨٤٢الي سنة  ١٥١٥، من سنة عثمانيبن
احمدي، حميد؛ دموكراسي انجمني و ثبات سياسي در جوامع ناهمگون: بررسي تجربه لبنان؛ تهران: مركز 

  ش. ١٣٨٥ك خاورميانه، پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژي
 ١٤١٧، ربيع و صيف ٣٢و  ٣١الإجتهاد، العدد  ،»الطوائف اللبنانية من الديني إلي السياسي«ارزوني، خليل، 

 .٢٦٦- ٢٣١ق.:
 م. ١٩٨٨مكتبةالهلال،  و : داريروتالبلدان؛ بق.)؛ فتوح ٢٧٩البلاذري (م. يحيي بن أحمد البلاذري، أبوالحسن

يق سهيل زكار و الأشراف؛ تحق انساب من ق.)؛ جمل ٢٧٩البلاذري (م. جابر نب يحيي بن البلاذري، أحمد
 .١٤١٧/١٩٩٦، ي، دارالفكر، الطبعةالأوليروت، برياض زركلي

 .١٣٨٦، تابستان ٨شماره » اساسي حقوق«لبنان؛ مجله:  حقوقي نظام ؛ بررسييراللهپروين، خ
الأرثوذكس الوافدين إلي بيروت مطلع القرن العشرين، جريديني، رائد نهاد و دنيا الأسمر علّام؛ اوضاع الروم 

 م. ٢٠٠٠دراسة ميدانية في علم الإجتماع المديني؛ [بيروت]: جامعة البَلَمند، 
حتي، فيليپ؛ تاريخ لبنان منذ اقدم عصور التاريخية الي عصرنا الحاضر؛ ترجمة الدكتور انيس فريحة، 

ح هذه الطبعة و تحريرها: الدكتور جبرائيل جبّور، بيروت: دارالثقافة، مراجعة: الدكتور نقولا زياده، اشرف علي تنقي
  م.] ١٩٧٢[

  م. ١٩٩٦؛ الطبعة الثالثة، بيروت: دارنظير عبود، يرالكبالحداد، حكمت البير؛ لبنان
 ش. ١٣٨٩تاريخ اسلام، چاپ اول،  يعثماني؛ تهران: پژوهشكده يحضرتي، حسن؛ مشروطه

مباحث علمية و اجتماعية؛ هو الكتاب الذي نشرته لجنة من الأدباء بهمة  ، اسماعيل؛ لبنان،بكيحقّ 
م.)، الجزء الأول، نظر فيه و وضع مقدمته و  ١٩١٨مارتية ( ١٣٣٤، متصرف جبل لبنان سنة بكياسماعيل حق

  م. ١٩٦٩فهارسه الدكتور فؤاد افرام البستاني، بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية، 
: دارصادر، يروتالبلدان؛ بق.)؛ معجم ٦٢٦(م. ين ابو عبدالله ياقوت بن عبداللهالدالحموي، شهاب

 م. ١٩٩٥، يةالطبعةالثان
الخوري، أغناطيوس طنّوس؛ حقيقة الموارنة و بعض رجالاتهم عبر الأجيال، بحث جديد و وثائق مجهولة؛ 

 م. ١٩٥٨بيروت: 
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، ٣، المشرق، السنة الحادية و الثلاثون، العدد »١٠٣٣ التذكارات القرنية اللبنانية في السنة«الدحداح، سليم، 
 .١٩٦- ١٨٧م. صص  ١٩٣٣آذار 

، )»١في القرن التاسع عشر و تدخل قنصل فرنسة في ذلك ( ماروني انتخاب بطريرك«الدحداح، سليم، 
 .١٧٧- ١٧٠م. صص  ١٩٣٢، آذار ٣المشرق، السنة الثلاثون، العدد 

س و النائب البطريركي الماروني] يوسف؛ البراهين الراهنة في اصل دريان، [المطران و رئيس اساقفة طرسو
 م. ٢٠٠٤جبيل: دار و مكتبة بيبليون، - المردة و الجراجمة و الموارنة؛ لبنان

دريان، يوسف؛ أصل الموارنة و استقلالهم بجبل لبنان من قديم الزمان حتي الآن؛ قدم له بدراسة: يوسف 
 م. ٢٠٠٥تبة بيبليون، بيبلوس: دار و مك- السودا، لبنان

، المشرق، السنة السبعون، العدد »و الكتاب من القرن الخامس عشر حتي اليوم الموارنه«دكاش، الأب سليم، 
 .١٤٨- ١٢٣م.: ١٩٩٦الأول، كانون الثاني و حزيران 

عبود،  (عهد القائمقاميتين)؛ [بيروت]: دار نظير ١٨٦١- ١٨٤٠رعد، مارون؛ لبنان من الإمارة الي المتصرفية، 
  م. ١٩٩٣

 م. ١٩٩٤ق/ ١٤١٤زعيتر، محمد؛ المارونية في لبنان، قديماً و حديثاً؛ بيروت: الوكالة الشرقية للتوزيع، 
جديد؛ جلد دوم (اصلاحات،  ييهشاو، استانفورد جي. و ازل كورال شاو؛ تاريخ امپراتوري عثماني و ترك

محمود رمضان زاده، [مشهد]: معاونت  يمه)، ترج١٩٧٥- ١٨٠٨جديد،  ييهانقلاب و جمهوري، ظهور ترك
 ش. ١٣٧٠فرهنگي آستان قدس رضوي، چاپ اول، 

الشهابي، امير حيدر احمد؛ لبنان في عهد الأمراء الشهابيين، و هو الجزء الثاني و الثالث من كتاب الغرر 
مقدمته و فهارسه:  الحسان في أخبار ابناء الزمان؛ ثلاثة أقسام، عني بضبطه و نشره و تعليق حواشيه و وضع

  م. ١٩٦٩الدكتور أسد رستم و الدكتور فؤاد افرام البستاني، بيروت: منشورات جامعة اللبنانية، 
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ين القرنين السادس عشر و السابع عشر؛ نشر شيخو، [الأب] لويس؛ الطائفةالمارونية و الرهبانيةاليسوعية، ب
 م. ٢٠٠٣تباعاً في مجلةالمشرق و الحق بثلاثة فهارس، بيروت: دارالمشرق، الطبعةالثانية، 

الصليبي، نجيب داود؛ الحقائق الجليّة في تأريخ العشيرة الصليبية؛ قدم له: الدكتور أسد رستم و الشيخ 
 م. ٢٠٠٤ابراهيم المنذر، باريس: داربيبليون، 

 ٢٠٠٩ق./ ١٤٣٠عريمط، [الشيخ] خلدون؛ الموارنة في لبنان بين العروبة و الإسلام؛ بيروت: دارالنهضةالعربية، 
 م.

 ١٤٢٤؛ الطبعةالأولي، بيروت: دار النهضة العربية، ١٩١٥- ١٥١٦عمر، عمر عبدالعزيز؛ تاريخ لبنان الحديث، 
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